
 

  فارسي  

  درست است؟ ها همه معاني كدام واژه -1

  ج) مسلك: طريق، روش  ب) داروغه: نگهبان، حاكم  الف) عصاره: فشرده، شيره

  و) تاك: انگور، رز  هـ) مزيد: افزوني، زيادي  د) ملك: سرزمين، پايتخت

  ) و ـ ج4  ) ب ـ و3  ) الف ـ د2  ـ هـ ) ج1

  اند؟ ها درست معنا شده واژه همةدر كدام گزينه  - 2

  انديش نبودن) نظري (عاقبت ) معاش (زيست) ـ فلق (غروب آفتاب) ـ كوته1

  مخلوقات) ـ حضيض (فرود) همة) سودايي (شيفته) ـ ماسوا (2

  ) ضامن (كفيل) ـ نجابت (بزرگوار) ـ جفا (ستم)3

  به) ـ عزم (اراده) ـ محنت (اندوهگين)) حقهّ (جع4

  در كدام بيت متفاوت است؟» همت« واژةمعناي  - 3

  ) من همه همت بر اسباب سفر دارم مرا / از حضر ساز مهيا برنتابد بيش از اين1

  ) هر كه را يك ذره همت داد دست / كرد او خورشيد را ز آن ذره، پست2

  دولتي كن التجا صاحب ) همت از صاحبدلي كن التماس / پس به3

  اي ) همت بلند دار كه با همت بلند / هرجا روي به توسن گردون سواره4

  كدام بيت داراي غلط املايي است؟ - 4

  ) چه باشد بنده مقرون انابت / كند طاعت كند دعوت اجابت1

  تر از طبع لطيف / گر رود صفوت اين طبع سخندان تو مرو ) اي كه درد سخنت صاف2

  ر فايق به تك بحر حقايق / چو به سر بايد رفتن چه كنم پاي دوان را؟) جهت گوه3

  ) نطقش معلّمي كه كند عقل را ادب / خلقش مفرهّي كه دهد روح را شفا4

  عبارت زير چند غلط املايي دارد؟ - 5

ت نبندد. به حقيقت بايد شناخت كه سياست ملوك بر روي روزگار مخلدّ نماند و مدت آن مقرون به انتهاي حياط عالم سور تنفيذ شرايع دين بي«
  »ملوك تحفه پروردگارند.

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  اند؟ كدام عبارات داراي غلط املايي - 6

  گاه مثال داد تا روزي مسعود و تالعي ميمون براي حركت تعيين كردند. الف) وان

  ب) اگر در حيرت روزگار گذارم فرصت فايت گردد كه عجل نزديك است.

  ز بلوغ، غم مال و فرزند و اندوه آز و شره و خطر كسب و طلب در ميان آيد.ج) پس ا

  عمرو با معظم لشكر بر مروه بايستاد و علم بزرگ بداشتند. بن د) حجاج و طارق

  ) د ـ ب4  ) الف ـ د3  ) ب ـ ج2  ) الف ـ ب1

  است؟ نشدهكدام بيت در حوزه ادبيات غنايي سروده  - 7

  كار نيست/ آشيان آماده در كنج قفس كردن چرا؟ آباد جهان را منزلي در ) وحشت1

  رود و طاقت و آرام/ از زخم پديد است كه بازوش تواناست ) صبر و دل و دين مي2

  رود ) عقل را با عشق زور پنجه نيست/ كار مسكين از مدارا مي3

  ) ز دشمن شنو سيرت خود كه دوست/ هر آنچ از تو آيد به چشمش نكوست4

  شود؟ در كدام بيت ديده مي» يه، سجع، مراعات نظيرتشب«هاي  آرايه همة - 8

  سوزان هوس تنگ بود يقين بدان / ره ندهد به ريسمان چون كه ببيندش دو تا چشمة) 1

  پروري / وانچه به گفت نايد آن كز تو به جان عطا رسد ) سلطنت است به سروري خوبي و بنده2

  دهان چرا چرا؟ تو منم خشك تري / ز آتش هجر ) چشمه خضر و كوثري ز آب حيات خوش3

  ) گناه توست اگر وقتي نبالد ناشكيبايي / ندانستي كه چون آتش دراندازي دخان آيد؟4

  است؟» ايهام« فاقدكدام بيت  - 9

  ) همچو زلفت كار خواجو روز و شب آشفته بود / با تو گر يك روز روي از مهر و پيمان تافته است1

  ل / به بوي آن سر زلفت چو شست برخيزد) كسي كه خاك شود در لحد پس از صد سا2

  رسد؟ الحزن از مصر بوي پيرهن / جان عزيز من مگر ديگر به كنعان مي ) آيد سوي بيت3

  ) كنون ز شكر شيرين چه برخورد فرهاد؟ / كه خسروان جهان طالبان شيرينند4

  هاي كدام گزينه، در بيت زير وجود دارد؟ آرايه همة -10

  »گويي چنين شيرين كه شوري در من افكندي ما را تلخ ننمايد / چه ميترش بنشين و تيزي كن كه «

  ) ايهام تناسب، اغراق، حسن تعليل2    ) ايهام، تلميح، تضاد1

  آميزي، ايهام تناسب ) كنايه، حس4    آميزي ) تضاد، تلميح، حس3

  جز: ابيات كاملاً درست است به همةهاي مقابل  آرايه - 11

  دم بر آب / كه تا خراب كنم نقش خود پرستيدن (ايهام ـ كنايه)) به مي پرستي از آن نقش خود ز1

  ) گفتم اي جان جهان دفتر گل عيبي نيست / كه شود فصل بهار از مي ناب آلوده (تشبيه ـ جناس)2

  آرايي) فزايش از آب لطف زاده / شمشاد خوش خرامش در ناز پروريده (استعاره ـ واج ) ياقوت جان3

  زنده كه بر يكدگر افتاد (اغراق ـ استعاره) دل كشتةگير برآورد / بس  ن) مژگان تو تا تيغ جها4



  ....................جز  ابيات يكسان است به همةشده در  نقش دستوري ضماير مشخص -12

  كند مخمور بنشيني تاي خور كز سر دنيا تواني خاستن يكدل/ نه آن ساعت كه هشيار ) مي1

  رود مي من نازنين/ كĤشوب و فرياد اَز زمين بر آسمان) باز آي و بر چشمم نشين اي دلستا2

  گوش بر چنگ است و دل در چنگ نيست مدهي/ كاين زمان مي پندم) با زماني ديگر انداز اي كه 3

  دارم ز دامن برنمي ت) بكن چندان كه خواهي جور بر من/ كه دست4

  در كدام بيت وجود دارد؟» اليه مضافاليه مضافهسته«ساختار  -13

  ) ني ني اي باد مرو حال من خسته مگوي / تا غباري ننشيند به دل خرّم دوست1

  ) در اشتياق جمالش چنان همي نالم / چو بلبلي كه بماند ميان گلزاري2

  ) آه دردآلود سعدي گر ز گردون بگذرد / در تو كافردل نگيرد اي مسلمانان نفير3

  مرغ كه آخر پروبالي دارد ذاحب/  ) مرغ بر بام تو ره دارد و من بر سر كوي4

  معنوي مشهود است. قرينةحذف فعل به  ....................جز  ابيات به همةدر  -14

  كش سودايي ) جان گفت كه اي فردم سوگند بدين دردم / سوگند بدان زلفي عاشق1

  ون آدمي طمع نكند در سماحتش) رفتار شاهد و لب خندان و روي خوب / چ2

  ) هر كه چشمش بر چنان روي اوفتاد / طالعش ميمون و بختش مقبل است3

  ) گر خود همه بيداد كند هيچ مگوييد / تعذيب دلارام به از ذلّ شفاعت4

  در كدام بيت رديف كاربرد معنايي متفاوتي دارد؟ - 15

  ) تيرباران عشق خوبان را / دل بيچارگان سپر باشد1

  ن از بلا بپرهيزند / مذهب عاشقان دگر باشد) عاقلا2

  ) همه عالم جمال طلعت اوست / همه كس را نه اين نظر باشد3

  ) عاشقان كشتگان معشوقند / هر كه زنده است بر خطر باشد4

 دارد.» آوا هم«اي به كار رفته كه  واژه ....................جز  در همه ابيات به -16

  مطبوعت / وي دست نظر كوتاه از دامن ادراكت ) اي چشم خرد حيران در منظر1

  شود افسون ي/ همت تو سرفراز عرش، ب يداز سبا آصف به افسون آور يسعرش بلق) 2

  ) شوق را بر صبر قوت غالب است / عقل را با عشق دعوي باطل است 3

  ) به جفا بر سر ياران وفادار ميا / به وفا از پي خصمان جفاكار مرو4

 ت متفاوت است؟معناي كدام بي -17

  گه كه گرگ افكنده باشد ميش را گه از خواب اندر آيد مردم نادان كه مرد / چون شبان آن ) آن1

  ) ما بارگه داديم اين رفت ستم بر ما / بر قصر ستمكاران گويي چه رسد خذلان؟2

  صياد را خانةكند ويران نسيمي  ) پايداري نيست در آب و گل بنياد ظلم / مي3

  ظالم به اندك فرصتي ويران شود خانةر خط نهان گرديد آن چشم سياه / ) در غبا4

  با كدام بيت تناسب معنايي بيشتري دارد؟» جمالش به تحير منسوب كه ما عرَفنْاك حقَّ معرِفتَك ةيلحواصفان «عبارت  - 18

  چنان برد كه انگشت تحير بگزيدم دلم را / آن ) سر انگشت نگارين تو آسوده1

  چون خداست ام / حيرتم در قلم قدرت بي ير نه در آن شكل و شمايل شده) متح2

  ) تا چند رمز گويي رمزت تحير آرد / روشنترك بيان كن تا دل بصير باشد3

  ) اي به جايي كه تحير وصف تو / طوطي نطق مرا كرده است لال4

  عبارت زير، با كدام بيت قرابت مفهومي دارد؟ -19

  »اصحاب را چون برسيدم بوي گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت. هديةچون به درخت گل رسم، دامني پر كنم خاطر داشتم كه  گفت به«

  خرمن چو زليخا برخاست ) هر كجا سروقدي چهره چو يوسف بنمود / عاشقي سوخته1

  كند / تا به چوگانِ كه در خواهد فتادن گوي دوست خويشتن جولان عشقي مي ) هر كسي بي2

  كردم / چون بديديم زبان سخن از كار برفت صورت يوسف، ناديده صفت مي) 3

  نظر در چاه كنعاني / به مصر آ، تا پديد آيند يوسف را خريداران ) تو با اين مردم كوته4

  ابيات كدام گزينه با يكديگر تناسب معنايي كمتري دارند؟ - 20

  دارد رار مي) خداي راست مسلم بزرگواري و حلم / كه جرم بيند و نان برق1

  وليكن خداوند بالا و پست / به عصيان در رزق بر كسب نبست

  ) به راه راستي آخر قدم نه / كه چيزي نيست جز از راستي به2

  كه دروغت دهد از بند رهايي گر راست سخن گويي و در بند بماني / به ز آن

  رانهخواني و قمري به ت ) هر كس به زباني صفت حمد تو گويد / بلبل به غزل3

  گويان تسبيح خطبةنگه كن ذره ذره گشته پويان / به حمدش 

  اند / كان را كه خبر شد، خبري باز نيامد خبران ) اين مدعيان در طلبش بي4

  پذير من است تويي كه درد و غمت يار ناگزير من است / جفا و هر چه رسد از تو دل



  مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ -21

  »ات بيرون كنم / گفت: پوسيده است، جز نقشي ز پود و تار نيست غرامت، جامه گفت: از بهر«

  دميد كردم دعا و صبح صادق مي ) گوييا خواهد گشود از دولتم كاري كه دوش / من همي1

  اي بويي شنيد ) با لبي و صد هزاران خنده گل آمد به باغ / از كريمي گوييا در گوشه2

  بايد دريد نامي نيز مي اي در نيك رندي چه باك / جامه) دامني گر چاك شد در عالم 3

  بايد كشيد ام / بار عشق و مفلسي صعب است مي ) شاهدان در جلوه و من شرمسار كيسه4

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ - 22

  هوش مرا / سوز عشقت ننشاند ز جگرجوش مرا ) تا بود بار غمت بر دل بي1

  ها نظري باشد رفتن به گلستان  كوته) تا خار غم عشقت آويخته در دامن / 2

  ) سرو بگذار كه قدي و قيامي دارد / گو ببين آمدن و رفتن رعنايي را3

  تر است ) گر شاهد است سبزه بر اطراف گلستان / بر عارضين شاهد گلروي خوش4

  يت قرابت معنايي دارد؟با كدام ب» نشان محض نشان از كه جويمت؟ / گم گشت در تو هر دو جهان از كه جويمت؟ اي بي«بيت  - 23

  جا شدم دل آن جا كه من سرگشته ) خاك بر فرقم اگر يك ذره دارم آگهي / تا كجاست آن1

  ) چو نتواني به ذات او رسيدن / قناعت كن جمال صنع ديدن2

  خبر است جان كه جان چيست؟ ) جان در تو ز خويشتن فنا شد / زان بي3

  طلب چون تو دلستان نشكيبد ) هر كه دلي دارد و نشان تو يابد / از4

  با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟» افتد چندان تناوري و بلند / كه به هنگام تماشا / كلاه از سر كودك عقل مي«عبارت  - 24

  دل در جان مرجان افكند ) درج ياقوت گوهرپوشت چو گردد درفشان / از تحير خون 1

  ل كي جمع شود خانه براندازان را) دل چو دادم به تو عقلم ز كجا خواهد ماند / ما2

  نما را ) سر انگشت تحير بگزد عقل به دندان / چون تأمل كند اين صورت انگشت3

  ) بر فرش خاك تكيه زدن شرط عقل نيست / چون تختگاه عالم جان متّكاي توست4

  ؟نيستمفهوم كدام دو بيت يكسان  - 25

  ) بر در بخت بد فرود آيد / هر كه گيرد عنان مركبش آز1

  خواره را گهر / ريزش دندان فزايد حرص، روزي دريوزه گردد چون صدف شد بي كاسة

  ) به جز از علي كه گويد به پسر كه قاتل من / چو اسير توست اكنون به اسير كن مدارا 2

  اي خائن مدارا با عسس كردن چرا؟ هر كه پاك است از گناه، آسوده است از گير و دار / گر نه

  گلوگير خاص و عام / بر حلق و بر دهان شما نيز بگذرد ) آب اجل كه هست3

  كدام شاخ گل آمد پياده در بستان / كه آخر از دم سرد خزان سوار نرفت؟

  علي زن / كه نگين پادشاهي دهد از كرم گدا را خانة) برو اي گداي مسكين در 4

  تواند به عدل و سخاي  اند؟ / هرگز نبوده نوشين روان و حاتم طايي كه بوده


